
27
27 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
ان

ست
 تاب

جم.
 پن

اره
شم

م. 
دو

ره 
دو

Vo
l. 

II
   

N
o.

 5
   

 S
um

m
er

  2
02

1

کاظم قاسمی گل افشانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش و جایگاه حاجب در دوره سامانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چکیده

است. صاحبان این منصب را  داری یا حاجبی از مناصب مهم دربار خلفا و فرمانروایان بودهپرده

عنی دربان پادشاه و کسی که اخبار مردم را به مهای آن را برو عدهاز این ؛خواندنددار یا حاجب میپرده

هایی اند. حاجبان در دورهدر نظر گرفته ،گرفتملاقات میرساند و از پادشاه برای مردم اجازه پادشاه می

به خلیفه یا سلطان  فردترین بر اقتضای شغل خود، نزدیکبنا ،از قدرت بسیار برخوردار بودند. حاجب

کرد. در این پژوهش ابتدا به های شاه دخالت میگیریگاه در برخی از تصمیم ،همین دلیله ب ؛بود

کارایی قسمت در  . محققاست عباس اشاره شدهامیه و بنیی بنیهاپیشینه حاجبی در ایران و حکومت

 های یک حاجب کامل را برشمردهویژگی، سامانیان پرداخته هجب در دورپژوهش، به مقام و جایگاه حا

 . است را نیز بیان کردهسامانی  هان قدرت و نفوذ تعدادی از حاجبان معروف دورو میز

 

 .حاجب، دربار، سامانیان واژه:کلید
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 مقدمه:
حسب مقام و موقعیت خویش، دارای وظایف و همواره مناصبی وجود داشت که هرکدام بر ،هاحکومت در دربار

به دلایلی، بنا ،ای از زمانها در برههست. صاحبان این منصبداری یا حاجبیپرده ،هاند. یکی از این منصباهاختیاراتی بود
اند پادشاه و مأمور بالا بردن پرده در نظر گرفته معنی دربانهحاجب را ب ،ایآوردند. عدهدست میهقدرت و نفوذ زیادی ب

شد که خبرهای مردم را به خلیفه یا میبه شخصی اطلاق حاجب  معمولاً ،. اما در منابع قدیمی(135 :1369 محقق،)
او را از  که اندگرفت. همچنین آوردهو گاه از پادشاه برای مردم اجازه ملاقات می (135 :1376 بیهقی،)رساند پادشاه می

 انوری،)د دور نگاه دار ،اجازه بر او وارد شوندکسانی که بخواهند بی خواندند که خلیفه یا شاه را از دیددار میاین رو پرده
حاجبان  حاجب از آن جهت حائز اهمیت است که به استناد منابع دست اول تاریخی، هپژوهش دربار .(24 :1373
نگارنده در این  .(53 :1375 ابن خلدون،) اند و از اسرار پادشاه آگاهی داشتندترین شخص به سلطان یا خلیفه بودهنزدیک

گیری ند؟ آیا در تصمیماهتا چه اندازه در دربار، صاحب قدرت و نفوذ بودپژوهش در پی آن است تا دریابد که حاجبان 
 ند؟اهها نقش داشتیابی و یا افول حکومتگذاشتند؟ آیا حاجبان در قدرتشاه تأثیر می

است که از آن  هایی صورت گرفتهطور خاص پژوهشطور عام و حاجب بههها باصطلاحات دیوانی حکومت هدربار
چند عنوان این کتاب اشاره کرد. هرحسن انوری غزنوی و سلجوقی به قلم  هوان به کتاب اصطلاحات دیوانی دورتمیجمله 

در این  نیز هها در دربار رایج بودهای بعد از سامانیان است، ولی اصطلاحاتی که قبل از این حکومتمربوط به حکومت
 باره بیان شدهطالب مفیدی در اینم بزرگ اسلامی هنشنامدادر  «حاجب». همچنین ذیل مدخل است هبیان شد کتاب
ای ابتدا پیشینه منصب حاجبی در ایران را روش کتابخانهه ا بکوشد تمقاله حاضر می ،شد با عنایت به آنچه گفتهاست. 

 بپردازد.آشکار سازد و با استناد به منابع دست اول، به تبیین جایگاه حاجب در دوره سامانیان 

 حاجب:
 معین،) است ، آمدهشودکسی که مانع از دیدن  دار، دربان، هرچیزی یامعنی پردههواژة حاجب در فرهنگ لغت ب

. واژة (مدخل حاجب: 1353دهخدا، ) داران گویندامیر حاجب یا رئیس پرده ،و به رئیس آن (حاجبمدخل  :1375
 ،بنابراین ؛(145 ه.ق.: 1404 خوارزمی،) بود کاملاً شناخته شده ،داری کعبهپردهمعنی هب ،نزد اعراب پیش از اسلام ،حجابت

 دار بود.دار وظیفه حفاظت از آن را عهدهمشخص است که پرده
در  ،دان قرن سوم هجریخرداذبه، جغرافیکه ابنچرا ؛اشتداری در حکومت روم نیز وجود دمنصب حاجبی یا پرده

)فرمانده لشکر(، جانشین  هاآورد: »بزرگترین پاتریکنویسد، میفرماندهان ارتش روم میقدرت  هضمن مطلبی که دربار
صاحب دیوان  ،دار و پس از اوپرده ،فرمانده لشکر و بعد ،صاحب دیوان مالیات و بعد از او ،اوست. بعد از او پادشاه و وزیر
 .(88 :1370 ابن خرداذبه،) «نگهبان است ،سرپرست نگهبانان و سرانجام ،قاضی و بعد ،برید و سپس

اساس متون که بر فردوسی هشاهناموط به ایران باستان و نیز های مربدار در روایتکار رفتن واژة حاجب یا پردههب
 است: ربار پادشاهان ایران باستان بودهداری در دکهن است، نمایانگر وجود منصب حاجبی یا پرده

 
 (434 :1376 فردوسی،)به نزدیک سالار شد، هوشیار         دار                ز پرده درآمد یکی پرده

 و همچنین:

 (1079 :1376 فردوسی،)فروزنده رسم درگاه بود          کهن بود و هم حاجب شاه بود         

 و نیز:
 (1193 :1376 فردوسی،)دار عنانش گرفت آن زمان پرده   شهریار                 چو خاقان برفت از پس
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زمین  ایران اردشیر بابکان را نخستین پادشاه توانداری وجود داشت و میدر دورة ساسانیان نیز منصب حاجب یا پرده
 یسد:نوباره میدر این الذهبمروجداشت. مسعودی در دانست که روی خود را از ندیمان و خواص پنهان می

. (239 :1374 مسعودی،)ران از ندیمان روی نهان داشتند« شاهان ای ه»از دوران اردشیر بابکان هم
حکایتی از خسرو  ، در ضمنیافتهکه به فضیلت علم اختصاص  خلد هروضم مجد خوافی در باب سو

م به درگاه ما آیند، شما را با منع گاه، اهل عل»کسری دربان را وصیّت کرد که هر کند:انوشیروان نقل می
طور . همین(77 :1389 مجدخوافی،)داری نه« ن را حاجت حاجب و پردهایشان کاری نیست و ایشا

 ،نام ازروندادبه  ،انوشیروان دارانبزرگ پرده هکه مورد خشم و کین ،انوشیروان وزیر ،داستان مهبوذ )ماهبوذ(
ست خسرو انوشیروان ده چینی یک یهودی، باعث قتل وزیر و پسرانش بگیرد و سرانجام با دسیسهقرار می

 :1372 ثعالبی،) داران استوجود این منصب در دربار انوشیروان و قدرت و نفوذ پرده دهدهنشد، نشان
وی را به  ،از آموزش کافی کردند و بعددار را از گروهی خاص انتخاب میپرده ،. ظاهراً در آن دوره(357

زاده بود که او دار یک اسوارانآورد: »پردهدر ادامه می الذهبمروجگماشتند. صاحب داری میپرده متس
داری هبود به پرد یافتهزاده دیگر را که تربیتک اسوارانمرد، یگفتند و چون او میباش میرا خرمّ

 مسعودی،)باش داشت« ام خرّمن ،یافتید و این مقام میرسداری میپرده هکه به رتبهر ؛گماشتندمی
1374: 239) . 

ن عبدالملک بن مروا بود. اهمیت مقام حاجب باسی نیز به قوّت خود باقی ماندهداری در دورة خلفای اموی و عپرده
ابن ) نزد خلیفه جلوگیری کنده ب ،ذن و صاحب برید، از ورود بقیة افرادؤسالار، مجز خوانهتوانست بتا آن حد بود که می

های یک حاجب کامل در دوران اندیشی و درستکاری از ویژگیباتجربه بودن، خردمندی و دور .(421 :1375 خلدون،
 های ورودی و خروجی دربار آگاهی کامل داشته باشد و بر کار درباریان نظارت کندبایست بر راهعباسی بود. حاجب می

 .(53 :1346 صابی،)
ساطت میان و و مستقلطور هنویسد: »اداره کردن دولت بیاو م ؛است خلدون بسیار بالا بوده ز نظر ابنا ،اجبمقام ح

تعریف . از این (59 :1375 ابن خلدون،)ر این وظیفه با حاجب شرکت جوید« آنکه احدی دسلطان و اعضای دولت بی
های اسلامی، قبل از تشکیل هیئت وزرا و پارلمان وزیر سلطنتصدراعظم یا نخست همنزلهتوان دریافت که حاجب بمی

 است. بوده

 ،صفاری د سبب این امر آن باشد که امیرانمطلب خاصی در دست نیست و شای ،حاجبی در دورة صفاریان هدربار
خیمة یعقوب لیث خیمه داشت  نزدیک نام عزیز ها مردی بهاند در جنگفرصت تشکیل دربار نیافتند. با این وجود، آورده

 :1374 مسعودی،)ت. این شخص تا حدی منصب حاجبی او را داشت جز او حق ورود به چادر یعقوب را نداشهکس بو هیچ
604). 

 حاجب در دورة سامانیان:  
 نرشخی،)ای داشت د بود، حاجب اهمیت ویژهنوعی تقلید از دربار خلافت بغداهها بسامانیان که دربار آن هدر دور

سالاران حضور داشتند . در دربار سامانی، حاجبان، امیران مقیم دربار، وکیل، صاحب حرس، ندیمان و خوان(34 :1352
که رسیدگی به امور شخصی شاه و حرم او و نزدیکانش و امور داخلی دربار و حفظ امنیت امیر و درباریان را بر عهده 

یاد  «حاجب الحجاب»و  «امیر حاجب بزرگ»جب قرار داشت که از او با عنوان حا ،در رأس تشکیلات دربار داشتند.
یافت و در ن سامانی خردسال بودند افزایش می. قدرت حاجب بزرگ در زمانی که امیرا(354 :1363 گردیزی،) شدمی

سالاری هردیف مناصب مهم نظیر وزارت و سپ در ،حاجبی. (166 :1392 فروزانی،) نفوذ او فراوان بود ،سایر امور مملکت نیز
الملک خواست حاجب بزرگ که امیر عبد است. زمانی تر از مقام عامل بودهقرار داشت و از نظر مرتبه، مقام حاجب بالا
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 بودم«اب ه هیچ حال، پس از آنکه حاجب الحجگفت: »عامل نباشم ب ویرا مأمور بلخ کند،  ،تگینلپآ ،خود نژادترک
لذا نپذیرفت و دربار سامانی مجبور شد که ابومنصور عبدالرزاق را از سپهسالاری خراسان کنار  (354 :1363 گردیزی،)

 تگین واگذار کند.آلپو مقام او را به  بگذارد
 ،هااین دیوان هکرد. از جملتر میهای کوچکیوانضرورت تقسیم کار در حکومت سامانی، دیوان اعظم را شامل د

 هتحت نظارت خواج ،هاکرد. تمام این دیوان ان برید، دیوان استیفا و دیوان اشراف اشارهتوان به دیوان رسائل، دیومی
عنوان صاحب دیوان بر  ،گاهها داشت، گهعلت نظارت کلی که بر تمام دیوانهبعدها بشد و بزرگ بود که وزیر خوانده می

، اختیارات امیر بود اما از همان آغاز هظاهر در حوزهب ،. اگرچه تعیین وزیر(407 :1387 کوب،زرین) گردیدوی اطلاق می
اهمیت »از زمان نوح بن نصر، وزیر اقتدار و  ؛کردندباره مشورت میدر این ،سالاران بزرگرسم سامانیان آن بود که با سپه

سپاه را  هب بزرگ و سپاهیان ترک که بخش عمدثیر و فشار فقها، درباریان منتفذ، حاجأت داد و تحت تخود را از دس
دیوان شده بود. حال  هوجود آمدن نظم در ادارهران باعث ب. وجود وزی(514 :1393 ناجی،) دادند، قرار گرفت«تشکیل می

مثلاً  (،406 :1387 ،کوبزرین) را تغییر دهد انست آنتوشد، میحاجب سالار واقع نمی ورد پسنداگر اقدامات وزیری م
سبب فشارهای مالی و اما چندی بعد، عتبی به ؛وزارت یافت ،حاجب بزرگ ،تگینآلپابوجعفر عتبی با نفوذ  ،ه.ق 345در 

حاجب بزرگ،  ،تگینپآلاما طولی نکشید که با دخالت  ؛ر مردم، با یوسف بن اسحاق عوض شدهای گزاف بتحمیل مالیات
بیش از یک نفر در  ،در هر زمان .(524 :1393 ناجی،) بود به وزارت رسید ویت و ابوعلی بلعمی که متحد وزیر تغییر یاف

جبان بزرگ که به حا «میر حاجب»او  «حاجب الحجاب»توان از عنوان اشتند. این را میدربار سامانیان مقام حاجبی د
 .(354 :1363 گردیزی،) کرددادند، استنباط می

 ،خوبی رعایت کند. حاجبه، لازم بود که آداب معاشرت را باست ه با اقشار مختلف سر و کار داشتهاز آنجا ک ،حاجب 
کرد. نزدیکی با امیر، برای مردم خطاپوشی می هواسطرفت. او بهشمار میهار و آبروی شخص امیر یا سلطان بدرواقع اعتب

که »وقتی نوح بن نصر از چنان ،گرفتاما گاهی اوقات خودش مورد غضب شاه قرار می ،ثر بودؤاه مهای شاو در تصمیم
 .(340همان،) هایی شنید که مورد طبع او نبود، دستور داد او و پسرش را بکشند«بن طغان الحاجب سخن محمد

 گیری:نتیجه
بنابر نقشی که داشتند،  ،حاجباناست.  رفتهشمار میهنیان بترین لوازم حکومت سامایکی از مهم ،داریحاجبی یا پرده

گذاشتند. از نظر پادشاهان هایشان تأثیر میگیریبه پادشاهان بسیار نزدیک بودند و از اسرار آنها باخبر بودند و در تصمیم
ری، همسویی داری، رازداهایی چون عقل و کفایت، سیاست و مردمایست خصوصیتبیک حاجب خوب و کامل می ،و خلفا

توانست رسید که میحدی میه قدرت و نفوذ حاجبان ب ،گاهی .(76 :1346 صابی،) باشد داشته درستکاری و با سلطان
فکر دوام حکومت و رضایت ه حاجبی بکرسی بنشاند. اگر ه ب ،هاکند یا نظر خود را در عزل و نصب از فرمان امیر سرپیچی

داشت ظلم را بر مردم روا می ،بودفکر منفعت خود ه ولی اگر ب ،توانست پادشاه را در این زمینه هدایت کندمردم بود، می
 کرد. سمت نابودی هدایت میهحکومت را ب ،و به مرور

 خذ:آمنابع و م
 .1373. تهران: سخن، چاپ دوم، سلجوقیاصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و انوری، حسن. 

خانه مهارت، چاپ پچانلو. تهران: چاترجمه حسین قره ،المسالک و الممالکابن خرداذبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله. 
 .1370اول، 

 .1375هشتم،  پمحمدپروین گنابادی. تهران: علمی و فرهنگی،  چا هترجم ،بن خلدوناتاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن. 
 .1376 هیرمند. پژوه. تهران:به کوشش منوچهر دانش ،تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل. 
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